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  »وحدت وجود«تطابق عرفان و سايبرنتيك در 
  

  حوريه ادهم 
  ارشد اديان و عرفان كارشناس

  چكيده مقاله
از طرفي علم . هاي شناخت حقيقت، در تمام اديان است بهترين راهيكي از  عرفان،

. سايبرنتيك نيز راه و روشي است كه مي توان از طريق آن به حقيقت عالم كائنات دست يافت
چه قدمت عرفان به ظاهر از علم سايبرنتيك بيشتر است؛ اما عرفا نيز بصورت فردي و  اگر

عنوان علمي از آن به بدون آنكه . اند فكر بهره جسته دروني از اين علم در جهت كنترل ذهن و
با شناخت عناصر مشتركي كه بين اين دو روش وجود دارد،  .واقف باشند و يا نامي از آن ببرند

بشر قادر خواهد بود با عشق و خلاقيت، زندگي خويش را چنان تغيير دهد كه با امواج 
عناصري . رجه عالي انسانيت ارتقا دهدسمفوني عالم هستي، همخواني داشته و او را به د

وحدت وجود، معرفت، خودشناسي، سيروسلوك، شهود باطني كه در هر دو  مشتركي همچون،
تزكيه و تهذيب نفس بوده و انسان را از بودن در خودپرستي و خود بيني  ةروش، اساس و پاي

براي . ا او و براي او باشدپاك مي نمايد، آن چنان كه از جهان و جهانيان فقط يكي را ببيند و ب
در دو لازم است كه اصول اساسي،  رسيدن به تطبيق درست عرفان با علم سايبرنتيك

موضوع كانوني در عرفان تمام اديان، مهمترين اين اصول و . روش مورد بررسي قرار گيرد
اين موضوع در علم سايبرنتيك نيز جايگاه محوري دارد زيرا در فيزيك . وحدت وجود است

   .كوانتوم، كه زيربناي اين علم است، اساس بر وحدت وجود در عالم مي باشد

  ها كليد واژه
  .عرفان، سايبرنتيك، وحدت وجود،كوانتوم



 

 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار 
وقوف به دقايق و رموز چيزي است، مقابل علم سطحي ، كلمه عرفان در مفهوم عام

 .باشد طريق كشف شهودي مييافتن حقايق اشيا به ، در مفهوم خاص، عرفان. و قشري
عقيده دارند براي رسيدن به حق و حقيقت بايستي مراحلي را طي كرد تا نفس  اعرف

يك انسان، جامع  .استعداد، خودآگاهي حاصل كند اساسبتواند از حق و حقيقت بر 
آن كسي است ، تمام صفات الهي است و بالقوه داراي تمام فضايل مي باشد؛ اما واصل

يك عارف با همت . را با تلاش، علم، اراده و مجاهده به تكامل رساند كه اين فضايل
. خود حقايقي را مي آفريند كه او را تا سرحدات يكي بودن با خداوند ارتقا مي دهد

انسان قسمت اعظم حقايق را از طريق علم و آگاهي، انتخاب و اراده به دست مي آورد 
تواند هفت آسمان و نه فلك  اني كه ميانس. آگاهي و معرفت ناقص خواهد بودبدون و 

 .)رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند(را در هم نوردد و از ثري به ثريا برسد 
گردد و عظمت مي بر او آشكار  زماني كه انسان به نور الهي منّور گردد، عجايب اسرار

  .مي شودهويتش ظاهر 
به معني سكاندار گرفته » kybernetes«يوناني  ة يا سايبرنتيك از كلم  كلمه سيبرنتيك

اين اصطلاح، توسط رياضيداني به نام نوربرت وينر   شده است و نخستين بار
»norbertwiener «ها  مكانيزم ةآمريكايي در ارتباط با كنترل بين حيوان و ماشين و مطالع

اين علم   .به كار رفته است) ها كامپيوتر(هاي انساني و ماشيني   و كنترل آنها در سيستم
ايجاد اميدواري  رين اهداف آن،ت عمده. شروع به كار كرده است 1984نوپا بوده و از سال 

كند كه قادر است  ها را متقاعد مي اين علم انسان  .در حل مسائل و مشكلات زندگي است
هاي رواني ناشي از عادات  تواند، بيماري هايش برسد و حتي مي  اف و خواستهبه تمام اهد
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  ايجاد يك سيستم اطلاعاتي قابل اطمينان براي  علم سايبرنتيك . را رفع نمايد ناشايست
  . يك زندگي بهتر است

طور كلي علم سايبرنتيك راه و روشي است كه مي توان از طريق آن به حقيقت عالم ه ب
از اين جهت، قرابت بسيار زيادي بين دو نوع شناخت، يعني عرفان و . كائنات دست يافت

اگرچه قدمت عرفان به ظاهر از علم سايبرنتيك بيشتر است؛ اما عرفا نيز . ك وجود داردسايبرنتي
اند؛ بدون آنكه  صورت فردي و دروني از اين علم، در جهت كنترل ذهن و فكر بهره جستهه ب
  .عنوان علمي از آن واقف باشند و يا نامي از آن ببرنده ب

  
 رسد آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند«
  

 1».ر كه تا چه حد است مقام آدميتبنگ
 

لازم است كه  براي رسيدن به تطبيق صحيح و درست عرفان با علم سايبرنتيك
موضوع ترين اين اصول و  مهم. در دو روش مورد بررسي قرار گيرداصول اساسي 

اين موضوع در علم سايبرنتيك نيز جايگاه . كانوني در عرفان تمام اديان، وحدت وجود است
، كه زيربناي اين علم است، اساس بر وحدت وجود در 2ري دارد؛ زيرا در فيزيك كوانتوممحو

اينكه حق مطلق عين خلق مقيد است و اينكه « منظور از وحدت وجود .عالم مي باشد
همه چيز، (جهان مجموعه اي از در سايبرنتيك،  .»مظاهر وجود با وجود مطلق متّحداند

اين عالم   صورتي كه ما آن را دره در خود پوشيده دارد، بمواد را ) ها، زندگي ما آگاهي
. بينيم ناپوشيده مي نظمي  يا به صورت بي رد و جدا از هم و صورت منفه بيروني ب

يك بخش مشتمل بر تصوير كل آن است، در عرفان  هالوگرافيك  طور كه در جهان همان
  .نيز هر بخش از عالم،كل آن را در خود پوشانده است

اهنگي عرفان و علم سايبرنتيك كه عناصر مشترك بسياري دارند، مي توان تصاوير با هم
رشد و  ذهني مناسب و شايسته و در خور انسان وارسته ايجاد كرد و تغييرات لازم را در جهت

ايي كه انسان بتواند تصفيه باطن نموده و دل خويش را آماده  وجود آورد به گونهه تكامل ب

                                                 
  .890كليات سعدي، ص -1

-quanta( كوانتوم، واژه كوانتوم مترادف با ذرات مـوج گونـه اسـت، يـك الكتـرون يـك كوانتـوم اسـت،         - 2
quantum.( ،82ص جهان هولوگرافيك، مايكل تا لبوت.  
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هفتگانه در عرفان كه به نوعي همان هفت  1با پاكسازي بطون. نمايدپذيرش آهنگ كائنات 
ها و مشكلات روحي و جسمي  توان بسياري از گرفتاري باشد، مي علم سايبرنتيك مي 2چاكراي

كرد با  نسان تاكنون در دو مسير دنبال ميرا مرتفع نمود و در يك كلام آن حقيقتي را كه ا
  . هد يافتهماهنگي و انسجام در يك مسير خوا

ه همچنين ب. هدف از اين تحقيق، ادغام دانش عيني با تجربيات عارفانه و عاشقانه است
هاي رواني كه از دير باز مورد توجه  دست آوردن راهكارهايي عملي براي التيام رنج

هر آن چه كه ساخته و پرداخته دست انسان است، در . روانشناسان و روان پزشكان بوده است
سپس به طريقي منجر  انديشه، تفكر، ايده، بينش، الهام و يا تصوير ذهني آغاز شده، ابتدا با يك

  .به خلاقيت مي گردد وهدف، شناخت آن طريق خلاقيت است
يك هوش متعالي و كمال يافته و غير قابل لمس و غير قابل استشمام وجود دارد كه 

تعالي،گروهي  حضرت باريبرخي آن را قدرت . هاست پشتوانه فكري و پشت وپناه همه جسم
نيروي زندگي و عده اي هوش متعالي و بعضي روح مقدس خداوند، مي نامند، هدف ارتباط با 

  . آن نيرو است

  تعريف عرفان
عرفان در لغت، شناختن و دانستن بعد از ناداني، بازشناختن، معرفت، آگاهي، «

ً تحمل كردن(درايت، به عرفان بيرون بردن  ه، چشم پوشي كردن، ديده و دانست) عمدا
  . شناختن و معرفت حق تعالي است

عرفان، نام علمي از علوم الهي كه موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات 
  .اند حق انتخاب كرده ييو روشي كه اهل االله براي شناسا بالجمله راه. اوست

ر عرفان و شناسائي حق به دو طريق ميسر است، يكي به طريق استدلال از اثر به مؤث
 ةدوم طريق تصفي. و از فعل به صفت و از صفات به ذات، و اين مخصوص علماست

انبيا و اوليا و  ةباطن و تخليه دل از غير و تحليه روح، و آن طريق معرفت، خاص

                                                 
شـرح  . دنفس به اعتبار قوة عامله، در ضبط امور دنيا، داراي هفت بطن اسـت كـه جمـع آن بطـون مـي باش ـ      -1

  .569فصوص الحكم، ص
هفـت  . چاكراها مراكز انرژي و نقاط ارتباطي بدن هسـتند . اي سانسكريت و به معناي چرخ است چاكرا، واژه -2

  .37مژگان شريفي، ص چاكرا، چارلزوبستر، ترجمه
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اين معرفت كشفي و شهودي غير از مجذوب مطلق، هيچ كسي را ميسر . عرفاست
قلبي و روحي و سرّي و خفي، و نيست مگر به سبب طاعت و عبادت قالبي و نفسي و 

  1».غرض از ايجاد عالم، معرفت شهودي است
احلي را طي كرد تا عرفا، عقيده دارند براي رسيدن به حق و حقيقت بايستي، مر«

تفاوت آنها با . استعداد، خودآگاهي حاصل كند اساسحق و حقيقت بر  نفس بتواند از
ردند، بلكه مبناي كار آنها بر شهود و گ حكما اين است كه تنها گرد استدلال عقلي نمي

  2».كشف است
ها، نيز  تري است كه شامل تصوف و حتي ساير نحله عرفان، يك مفهوم كلي«
عملي ة دانند و تصوف را جنب صوف ميعلمي و ذهني ت ةيعني عرفان را جنب. شود مي

  3».عرفان
 كه از كشف علم اهل االله«: گويد الدين عربي، دركتاب فتوحات مكيه مي محي

كند كشف  شود و در مقابل صورت ايمان، برابر است، هر چه ايمان قبول مي دريافت مي
  .اهل االله بر آن دلالت دارد

توان گفت عارف كسي است كه علم او به خداوند از راه كشف و شهود و  مي
هاي  عنايت الهي بوده است كه خود بابي است از ابواب رحمت و موهبت الهي بر دل

توان با عقل و منطق و  لذا درجه معرفت را نمي. ي ضميران و مشتاقان حضرت حقصاف
يعني علم عارف به خدا مقالي و استدلالي نيست، بلكه . استدلال و علم كسب كرد

عارف كسي است كه از خود و خلق گسسته و از حجب و آفت . حالي و شهودي است
ي ينات و احوال او خدات و سكرسته و به خدا پيوسته و به همين جهت تمامي حركا

در نظر او، كل هستي و هر آنچه . در دل عارف چيزي وجود ندارد است؛ زيرا جز خدا،
موجود است، هست نماست و وجودش عاريتي است و آنچه كه حقيقت دارد خداوند 

  4 ».است

                                                 
  .178، ص)ع، غيه(فرهنگ دهخدا، ج  - 1
  .2292، ص2فرهنگ معين، ج  -2
  .178، ص)ع، غيه(فرهنگ دهخدا، ج  -3
  .5، ص3فتوحات مكيه، ج -4
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من عرف االله اعرض عما « :نويسد كه فرمود هجويري، از زبان امام جعفر صادق مي
عارف معرض بود از غير و منقطع از اسباب، از آنچه معرفت وي عين نكرت بود  »سواه

  1».از غير، نكرت جزوي از معرفت وي باشد، معرفت جزوي از نكرت وي باشد
دالّ بر ارتباط بي  مطروحه، از عرفاي متقدم تاريخ تصوف و عرفان همگي تعاريف 

اي كه صانع در وجود تك تك  رابطه. اند رنگ و ريا و صاف و پالوده با حضرت حق
در اين راه مجاهدت نمايد و رياضت كشد،  كه كس انسانها به وديعه گذارده تا هر آن

تواند فضايل  اي در اين راه مي اوصاف از ذات الوهيتند و هر بندههمه . كاشف آن باشد
   .رساندبو كمالات خود را از بالقوه به بالفعل 

ي يابد، در صنع الهي، صانع را مي بيند، زبانش عارف، زماني كه به معرفت دست م
، و از ليو ظاهر و باطنش از بشريت خا. همه توحيد اومي شودو كلامش همه بيان او

ديگر خود در ميان . زند گيرد و با او قدم مي به او قدرت مي. ت پر گرددتجرّد و رباني
نده اي فارغ و نيست و هر چه هست اوست، در فضاي وحدانيت مي پرد، همچون پر

  .غذاي اوست و انس او، راحت اوست اممد، هاي دنيوي؛ ذكر خدا سبكبار از آلودگي

  وحدت وجود در عرفان اسلامي
وحدت وجود به عنوان چنان چه ذكرش رفت، در عرفان اسلامي و غير اسلامي 

منظور از وحدت وجود اينكه حق مطلق، عين خلق . اصل مهم در عرفان ذكر شده است
  .است و اينكه مظاهر وجود با وجود مطلق متحداندمقيد 

وجود حقيقي خاص «: به عنوان فرد شاخص اين نظريه، معتقد است كه ،2ابن عربي
اند و  حق متعال است و ديگر وجودات امكاني، سايه و عكس آن وجود حق ازل يگانه

سرتاسر مراتب وجود نفس رحماني و فعل اول و صنع ساكن و عقل اول و وجود 
عرفا معتقدند حق متعال اصل هر موجودي . اند نبسط و غيرها همگي اسماء حقيقتم

دهد و  است و او هر آن به آن، عالم را طيفي جديد مانند استمرار پرتو نور خورشيد مي

                                                 
  .347كشف المحجوب، ص -1
اسـپانياي    )اندلس(شيخ اكبر محي الدين ابن عربي، صاحب كتاب فتوحات مكّيه در عرفان كه در شهر مرسيه  -2

هجري كه وي مسأله وحدت وجود را با دلايل علمي و جرأت فراوان مطـرح   560كنوني، متولد شده و در سال 
  .21،ص 1توحات مكّيه، ج ف. نموده است
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شود و حركات از او  اشيا از او صادر مي. او فاعل هر چيزي در هر چيزي مي باشد
نهايت است و سپس آن را خلع  پوشد كه بي مي گردد، هر لحظه صورتي جديد افاضه مي

  1».دهد پوشد، و عالم ممكنات را هر لحظه، خلق جديدي مي كرده و صورتي ديگر مي
مفهوم وجود از يك وجود صرف محيط انتزاع مي شود، مظاهر «: ابن عربي مي گويد

 ديالي بيش نيستند ولي افراد وجوو اعيان ثابته نقش دومين چشم احول، سراب و خ
اند كه از تجليات حقيقت وجود در مظاهر متعدد، حصول  عبارت از افاضات اشراقيه

باشد و منحصر يك فرد من  كنند؛ زيرا اصل حقيقت وجود، داراي افراد نمي پيدا مي
ه تشكيك در مظاهر حقيقت باشد ك جميع الجهات است، كه همان حقيقت محمديه مي

جود داراي مراتب و افراد نمي باشد تا چون اصل و - نه در اصل وجود - وجود است
پس تشكيك عبارت از ظهور پرتو وجود و . آنكه در وي تصور تشكيك و مراتب شود

اند و مفهوم وجود و  مضافه اموري اعتباري تاش به اعيان، به همين جهت وجودا افاضه
  2».نه وجود به ما هو هو - معناي كلي هستي مقول به تشكيك است

خدا «: ن، در مورد وحدت وجود در متون اسلامي چنين آمده استدر فصلنامه عرفا
توان ديد، بلكه غير از خدا چيزي  را در دنيا و آخرت و بلكه در همه ذرات هستي مي

ديده نمي شود، چون غيري وجود ندارد، تا قابل رويت باشد، دنيا و آخرت از هم جدا 
ي مادي و محدود كننده كه خواص نيستند، بلكه دو نوع نگاه و ديدن وجود دارد، نگاه

گيرد كه با چنين نگاهي، نه تنها موجودات غير مادي را  ظاهري يك شيء را در بر مي
اما . توان ديد نمي توان ديد كه موجودات مادي را هم به طور ناقص با رنگي خاص مي

شهود باطني و مكاشفات معنوي تغذيه شده و از عشق و عقل بهره گرفته از نگاهي كه 
  3».ديد دباشد غير خدا را نمي توان

انسان در وضعيت فعلي كل نيست ولي وقتي كه «: فلوطين در تجربه شهود مي گويد
پس با همه . از فرديت دست كشيد، دو مرتبه بالا مي رود و در كل جهان نفوذ مي كند

  4».چيز يكي شده و همه چيز را خلق مي كند
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لي را از استغراق محض و فناي تام، فلك اعاو پس «: بيدار آمده است ةكتاب زند در
و ذاتي ديد جدا از ماده كه نه ذات حق يگانه بود و نه  كه متجسم نيست مشاهده كرد

عين فلك و نه از اين هر دو جدا و گويي صورت خورشيد را مانست كه در آينه صاف 
  1».و زدوده مي تابد

ه و مفهوم كانوني تمام تجرب، وحدت يا واحد«: نويسد استيس محقق انگليسي مي
يك عنصر و عامل اساسي است، ، اينكه وحدت در عرفان. هاي گوناگون است عرفان

يكي از عرفاي نامي اين حديث را ) هـ 298فوت (وقتي كه جنيد . جاي ترديد نيست
الان كما «: گفت  )نبود خدا بود و چيزي با او(» كان االله و لم يكن معه شي«: كه
  2».)ان است كه بوداكنون نيز چن(»كان

  )اديان هندي، عرفان بودائي، يهودي و يوناني( :وحدت وجود در عرفان اديان ديگر
در عرفان اديان ديگر مثل بودائي نيز جايگاه خاصي ) pantheism(وحدت وجود 

برهم شامل كليه  - است» برهم«ذات مطلق (بر طبق تعليماتش  3دارد، در اوپانيشادها
توان آن را وجود يا  عين حال قابل توصيف نيست و حتي نمي شود و در ها مي پديده

معلمين اين مكتب معتقدند كه جهان داراي يك روح يا نفس واحد . عدم وجود خواند
  .)تطور يابد، است، هرچند كه اين روح يكتا

ي رواني و اخلاقي يما سرانجام پوچي فردگرا«: گويد بودا در باب وحدت وجود مي
اي  زنند، واقعاً موجودات و نيروهاي جداگانه هاي ما موج مي فسن. كنيم را درك مي

اند؛  باشند كه بر جريان زندگي پيدا شده اي مي هاي گذرنده نيستند، بلكه چين و شكن
وچكي هستند كه در تور دستخوش باد سرنوشت ساخته و از هم باز كهاي  گره
كه خود را و تمايلات خود وقتي كه خود را اجزائي از يك كل ببينيم، وقتي ، شوند مي

هاي  مان، رنج هاي شخصي ها و شكست را از نو به شكل يك كل بسازيم، آنگاه نوميدي
گوناگون و مرگ اجتناب ناپذيرمان، ديگر ما را همچون پيش به تلخي غمگين نمي 

وقتي كه آموخته باشيم كه، نه به زندگاني . اند كند؛ آنها در پهنه نامحدودي گم شده
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خود، بلكه به همه انسانها و همه زندگان مهر بورزيم، آنگه سرانجام آرامش را جداگانه 
عقايد يونانيان خصوصا ارسطو قرابت بسياري با وحدت وجود . باز خواهيم يافت

  1».دارد
همان طور كه روح صورت جسم است، «: گويد ارسطو، درباره وحدت وجود مي 

تمام . هاي آن است ايف و هدفخدا نيز صورت يا ذات دنيا، طبيعت جبلي و وظ
ما بايستي . ها بالاخره به علت العلل و تمام حركات به محرك اول برمي گردند علت

چون . اصل و شروعي براي هر حركت يا نيرو در دنيا قائل شويم و اين مبدأ خداست
ها در طبيعت  خدا حاصل جمع و مبدأ هر حركت است، حاصل و مقصد تمام هدف

. بينيم كه اشيا به مقصد معيني در حركتند همه جا مي. اوليه است است، علت غائي و
هاي ابدي جلوه گر  خدا انديشه محض و روح عقلاني است و خود را به صورت

  2».دهد مي سازد، و اين صور در عين حال جوهر عالم و خود خدا را تشكيل مي
اني در سنت عرف«. مسأله وحدت وجود در عرفان يهودي نيز مطرح شده است

شود كه به معناي لفظي  ناميده مي» دوقوت«يهودي حالت عالي تجارب عرفاني 
است كه بر يگانگي متضمن ) clinging to(يا پيوستن به خدا ) adhesion) (التّصاق(

) lurianic(و لورياني ) zoharic(وحدت عددي و كمال اوست كه حتي در زهري 
شود، در اين  تند نيز به وضوح ديده ميكه معتقد به تجلي هس) kabban(آئين قباله 
كار ه كه در اشاره به ذات خداوند في نفسه است ب  )eynsof(» اين سف«مورد واژه 

  3 ».رود مي
ين يكه در آ. در اديان عرفان بودائي نيز اتّصال به نيروانه، غايت آمال بودائيان است

نها سه چيز متفاوت نيستند بودا، موجودات زنده اي، ذن تعليم داده مي شود، كه انديشه
اگر يگانگي طريقت بزرگ را كاملاً درك « :و در تعاليم ذن بودائي گفته مي شود كه

  ».نكنيم، فعاليت و ركود هر دو باعث ناكامي است

                                                 
  .501مشرق زمين گاهواره تمدن، ص  -1
  .595،ص2جان باستان، يون -2
  .55ساخت گرايي سنت و عرفان، ص  -3



 88زمستان *  22شماره * سال ششم * ن فصلنامه تخصصي عرفا/ 67

 

طبق نظر هندوها روح هر فرد از روح كلي منشأ مي گيرد و بايد به جايگاه اصلي  بر
عمدتاً براي ايجاد رابطه با خداوند و نهايتاً يز نآداب يوگا . خود يعني روح كلي برگردد

  .يكي شدن با او صورت مي گيرد
او ابديت است كه « :در مورد وحدت وجود چنين بيان شده است كه در اوپانيشادها

او يگانه واقعيت است وتمام كائنات  –در زير اين واقعيت محسوس پنهان مي باشد 
  1 ».مظاهر يا مخلوقات اويند

شاد، روح براهمن ساري و جاري در كائنات است، حضور او را در در اوپاني
ها، گياهان و تمام كائنات معتقد هستند؛ و اين يكي انگاري و نهايتاً  درختان، آب

به نظر . وحدت وجود ما را با نظرات ابن عربي و عقايد او بسيار نزديك مي كند
ندو نيست، هر دو به يك نگاه نگارنده هيچ تفاوتي بين تفكر عرفاني ابن عربي با يك ه

دنيا را مي بيند و از يك زاويه آن را مشاهده مي كنند و البته اين موضوع تنها در هند و 
. هاي عرفاني، اصل بر وحدت است عرفان ما خلاصه نمي گردد، بلكه دراكثر جريان

در اثر . الهي براي شناخت درست خداوند است ةزيرا عرفان نگرش فطري است و هدي
اند كه اعتقاد به وجود  كّر و تعمق در اين باره متفكّرين اوپانيشاد به اين نتيجه رسيدهتف

براهمن براي فهم كائنات از ضروريات است و براي درك هر دانش و تجزيه و تحليل 
هاي بدني و دماغي انسان و انعكاس آن در دانستن و احساس و اراده و عمل در  فعاليت

يك اصل و ، كه در زير تمام اين تغييرات و تطورات جهانينشان مي دهد  جهان خارج
ناموس مسلم و ثابتي وجود دارد كه در واقع عقل كلي است كه جميع ادراكات حسي و 

» آتمن«عقلي و تصميمات و فهم از آن سرچشمه مي گيرد اين اصل يا ناموس كلي را 
  . مي نامند

ذن يكي از رهروان از در آيين «. يگانگي و وحدت استيعني هرچه هست در 
وي پاسخ  ؟ال مي كند كه بودا هزاران سال قبل كجا بوده استؤس  )رهبر(جوشو 

  . هاي بادمجان دهد كه ريشه مي
كه هوفوكو يكي از رهبران ذن، يكي از : و يا در تعليم ديگري اين چنين آمده است

اي به  م ضربهرهروان خود را ديد كه به ستون گرد معبد در بيرون ضربه مي زند او ه
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چطور تير احساس درد : هوفولو گفت. صورت رهرو زد كه فريادش از درد بلند شد
  1».نمي كند ؟ رهرو پاسخ نداد

  )سايكوسايبرنتيك(علم سايبرنتيك 
  : كلمه سايبرنتيك در كتاب حافظه وسايبرنيتك چنين آمده است

د برخور ن علميكلمه سايبرنتيك كه امروز با آن مكرر در صفحات نشريات گوناگو«
 self(به معني سكاندار » Kubernetesكبرنتس ـ «يوناني  شتق از كلمهشود، م مي

Regulating systems(   و با مفاهيم هدايت و تنظيم مناسبت مستقيم دارد؛ ليكن براي
  2».اين دانش به مطالعه دست زنيم، تنها دانستن ريشه لغت كافي نيست  آنكه در قلمرو

كردند بدين نتيجه  درباره مسائل مختلف تحقيق مي 1948ر دهه دانشمنداني كه د
هاي   تواند، در سيستم ارتباط و كنترل نظارت مي مشترك رسيدند كه تئوري عمومي

بدين معني كه مشخص گرديد، وجه اشتراك زيادي بين مغز . وسيعي، كاربرد داشته باشد
نوربرت «ن آمريكائي به نام يك رياضي دا»  انسان و كامپيوتر الكترونيك وجود دارد؛

اين جنبش جديد، براي اولين بار در دنيا واژه   ترين نمايندگان و يكي از مشخص» وينر
را » كنترل و ارتباط در حيوان و ماشين«يا احياء كرد تا مطالعه  سايبرنتيك را ابداع و 

  3».مشخص كند
دارد و نشان  ر مياين علم نو پاي، پرده از راز نتايج شگفت انگيز تصوير ذهني ب

در كار نيست، هر چه هست حاصل عملكرد طبيعي و عادي ذهن و » جادويي«دهد كه  مي
هاي فيزيكي شروع شد؛ اما هميشه به انسان   ماشين اين علم با مطالعة  ماست، اگر چه مغز

گيرد، توجه داشته است و حرمت انسان را به  به عنوان صاحب ماشين كه آن را به كار مي
  . كند يك موجود منحصر به فرد خلاق تجديد مي  عنوان

هايش   انديشه انديشه احتياج به كنترل دارد و فردي كه قدرت كنترل  مغز انسان از نظر
در سايكوسايبرنتيك كه به . تواند، مشكلات رواني خود را حل كند كند، مي را پيدا مي

نسان مجهز به دو مكانيسم اين است كه ا  عنوان علم كنترل مغز و ذهن است، اعتقاد بر
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دهد،  خودكار و سرويس دهنده در مغز مي باشد و با دستوري كه خود فرد به مغزش مي
واژه سايكوسايبرنتيك به «. اين دو مكانيسم عبارتند از موفقيت و شكست  .شود فعال مي

اقتباس از تعاريف دكترماكسول مالتز به مفهوم هدايت ذهن به سوي هدفي مفيد و 
سايكو . يا گرداننده است يوناني به معني داننده  اين واژه در زبان   .است سودمند

  1.خواهيد توسط آن خود را كنترل و هدايت كنيد يعني روشي كه مي سايبرنتيك 
بيني  دست آورد كه بتوان تغييرات لازم را پيشه توان اطلاعاتي ب اين علم، مي  به كمك

  ايجاد يك سيستم اطلاعاتي قابل اطمينان براي  يك علم سايبرنت. آورد كرده و به اجرا در
  . يك زندگي بهتر است

كند و تغييرات ناشي از آن بر روي تمامي  اين علم، در سطوح زيربنايي ذهن كار مي 
يادگيري و آموزش،  اين علم   هاي مهم  يكي از بخش. گذارد اركان زندگي شخص تاثير مي 

هات است،  و حذف احساسات منفي ناشي از اشتباهات  جهت استفاده سازنده از اشتبا
  . چرا كه اين احساسات منفي موجب دلسردي و سرخوردگي انسان مي گردد

. در علم سايبرنتيك، انسان شناسي، موضوع اصلي بوده و بر دانش ارتباط تكيه دارد
خوبي شناخت، زيرا قسمت اعظم ه توان انسان را ب بدون شناخت دانش ارتباطات، نمي

هاي گوناگون سخن گفتن، شنيدن، خواندن و نوشتن به كار گرفته   ز، براي هدايت جنبهمغ
داراي اهميتي استثنائي است كه توانسته  شود، اين خود گواه بر آن است كه مغز آدمي، مي

  . وجود آورده يافته ارتباط را ب است، چنين دستگاه تكامل

  وحدت وجود در علم سايبرنتيك
وحدت عالم، از موضوعاتي است كه در علم سايبرنتيك جايگاه يگانگي  اعتقاد به

جامعه، «: گويد ين علم ميا  چنان كه نوربرت وينر پايه گذار. خاصي براي خود دارد
كنند؛  يكديگر، به هم برخورد مي اي از افراد نيست كه براي نزاع و تقليد از ه ساد مجموعة

اندام بزرگ واحدي را  اند و ه هم وابستهجامعه، مجموعه از افراد است كه به طور جدي ب
خاص خودش را دارد كه به مراتب از حافظه هر عضو  جامعه، حافظة. دهند تشكيل مي

توانيم تغييرات  هاي مطلق نيست و ما مي جهان ما سازوار. خود، گسترده تر است
هاي ديگر   در آن صورت در قسمت. وجود آوريمه هاي مختلف آن ب  كوچكي، در قسمت
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بنابراين هر سازواره را بايد همچون چيزي كه داراي ارتباط . نيز تغيير حاصل خواهد شد
بنابر اين جهان، نه به . آن وجوددارد، درنظر گرفت ةمتقابل بين اجزاي تشكيل دهند

كه با » هاي ممكن جهان« ةيك پديده منفرد، بلكه به عنوان عضوي از مجموع  عنوان
  1».گيرد شود مورد مطالعه قرار مي مي توزيع معيني از احتمال مشخص

نظريه پيشنهادي مكانيك «: گويد يكپارچگي عالم مي پرفسور باربارابرنن، در مورد
هاي مجزاي بنياني مادي، در اوايل قرن بيستم از  نيوتوني مبني بر تركيب عالم از واحد

كرد همه ما  رونق افتاد، سپس شواهد بيشتري از سوي دانشمندان ارائه شد كه ثابت مي
يكديگر نيستيم، آنچه  ما موجوداتي مجزا از. همواره داراي روابط متقابل بوده و هستيم

تفكر نيوتوني  يعني مجزا بيانگاريم عادت قديمي اين چنين،   شود هستي را موجب مي
يكپارچگي  بينشي كه مبتني بر قبول فرديت، در عين. چنين طرز تفكري خطاست. است

گذارد و آن را به عنوان واقعيت  نوعان ما احترام مي ه تمام تجربيات همب. يگانگي است و
  2».پذيرد مي

يك كليت  يك انسان جزئي از«: نويسد آلبرت انيشتين، در باب وحدت وجود چنين مي
اين محدوديت ناشي از   .شود و در زمان و مكان محدود است است كه كائنات ناميده مي

  3».هن اوستخطاي ديد در آگاهي و فريب ذ
اين   ها ارتباطات نامرئي وجود دارد كه زماني وين داير، اعتقاد داردكه بين تمام انسان

. رسد كه تعداد زيادي از آن نوع معتقد به آن عقيده و ارتباط باشند ارتباط، به ظهور مي
يك گونه هم اكنون  ارتباط نامرئي بين اعضاي «: گويد وي در كتاب درمان با عرفان مي

يا تحولي   از زمان گذشته قابل بررسي است و فيزيك دانان آن را حالت انتقالي بيش
يك ملكول به  هاي موجود در كه اتم اند كه هنگامي ه دانشمندان گزارش داد. نامند مي

ها  رسد، بقيه اتم كه تعداد آنها به شمار بحراني مي گيرند و هنگامي ترتيب خاصي قرار مي
بين قوانين فيزيك و هوشياري جمعي . گيرند رت قرار ميخود به خود به همان صو

                                                 
  .403من رياضي دانم، سرگذشت سايبرنتيك، ص -1
  .287هاي شفابخش، ص هاله درماني با دست -2
  .110ن با عرفان، ص درما -3
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براي وحدت بخشيدن به همه كائنات را فراهم  ارتباطي وجود دارد كه اساس علمي
  1».سازد مي

اينشتين،   فيزيكدان دانشگاه لندن و پيشرو در فيزيك كوانتوم و هوادار 2ديويد بوهم
ه در علم جهان وجود دارد جزئي هر چ«: گويد يكپارچگي عالم مي  يگانگي و در مورد

هر چيز . ها در سطح نظم نامستتر بر خلاف جداگانگي ظاهري چيز. يك پيوستار است از
و نامستتر نيز در  3هاي مستتر  هر چيز ديگر است و در نهايت حتي نظم ةيكپارچ گسترة 

  4».شود هم آميخته مي
) ها، زندگي ما آگاهيهمه چيز، (بر اساس نظرات مطرح شده، جهان مجموعه اي از 

صورت ه اين عالم بيروني ب  صورتي كه ما آن را دربه مواد را در خود پوشيده دارد، 
طور كه در  همان. بينيم ناپوشيده مي يا به صورت بي نظمي  منفرد و جدا از هم و 

اين عالم نماد كل آن است و تصوير كل را   هر جز در(يا هولوگرافيك  هالوگرافيك  جهان
يك بخش مشتمل بر تصوير كل آن است، هر بخش از عالم نيز كل آن را  )ود دارددر خ

هر سلول بدن ما در واقع تمام عالم كيهاني را در خود پوشيده . در خود پوشانده است
يعني در اصل با نگريستن  شود،  يك مثال ساده مشخص مي موضوع وحدت عالم با . دارد
نگريم زيرا  واقع به خود ميه يا هر چيز ديگري ب ويك درياچه  يك پرنده  يك لامپ،  به

اين عالم عادت به آن شده كه آنها را از هم جدا   خود از آن جدا نيستيم؛ اگر چه در
  . ببينيم

                                                 
  .110ص  درمان با عرفان،  -1
2- David Bohm.  
3- Wholeness and the Implicate order يعنـي سـطحي وسـيع و اصـيل تـر از       نظم عميق تر از وجود

  . پردازد هاي جهان فيزيكي ما مي همه اشياء و نمودار واقعيت بيروني كه به توليد
  .65صجهان هولوگرافيك،  -4
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  »وحدت وجود«سايبرنتيك در  تطابق عرفان و
وحدت وجود، از مباحث داغ عرفان به شمار مي رود كه مي توان رد پاي آن را در عرفان 

به قدري اين مسئله جاي خود را در عرفان محكم ساخته و ريشه دوانده . اديان پيدا كرد تمام
كه اساس آن بر  1است كه مي توان رشد آن را در علم مشاهده نمود؛ خصوصاً فيزيك كوانتوم

هايي مطرح شده  در عرفان اديان مختلف وحدت وجود با تفاوت. وحدت و يگانگي است
  .ابل اغماض مي باشندها، ق است كه اين تفاوت

در عرفان اسلامي كه محي الدين عربي اشاعه دهنده تفكّر وحدت وجود بوده است مي 
مفهوم وجود ازيك وجود صرف محيط انتزاع مي شود، مظاهر واعيان ثابته نقش دومين « :گويد

  2».چشم احول و سراب و خيالي بيش نيستند
 :يك دان بر جسته فيزيك كوانتوم مي گويدتالبوت در كتاب جهان هولوگرافيك، ازبوهم فيز

يك جنبه واقعيت كوانتومي كه بوهم، آن را بخصوص جالب توجه مي يافت، حالت «
  3».همبستگي ماهوي يا دروني بود كه ظاهراً ميان وقايع زير اتمي نا مرتبط به هم وجود داشت

د كه فضا و زمان نسبيت خود جهان را به حيرت انداخت وقتي اعلام نمو ةنظري انيشتن در
زمان مي ناميد متّصل و  -هاي جداگانه نيستند، بل به كلّ بزرگتري كه او پيوستار فضا هستي

  .بوهم اين ايده را با يك گام بسيار بلند كامل تر مي كند. اند جزئي از آن
بر . است 4كه هر چه در جهان وجود دارد جزئي از يك پيوستار«: گويد مي) بوهم(او 

گي ظاهري چيزها در سطح نامستتر، هر چيز گستره يكپارچه هر چيز ديگر است خلاف جداگان
  » .شوند مي مستتر و نامستتر نيز در هم آميختههاي  و در نهايت حتي نظم

مقايسه اين نظرات فيزيك دانان و عرفا ما را به يكپارچگي عالم خلقت و وحدت آن 
كه هر چه در جهان وجود دارد جزئي از  در نظريه بوهم اشاره به اين مطلب. رهنمون مي گردد

                                                 
چنـد الكتـرون مجموعـه    . يـك الكتـرون يـك كوانتـوم اسـت     . اسـت  quantumجمـع   quantaتـوم  كوان - 1

داريـوش   جهان هولوگرافيك، مايكل تالبوت، ترجمه. كوانتاهاست واژه كوانتوم مترادف است با ذرات موج گونه
  .45مهرجويي، ص

  .78، ص1فتوحات مكيه، ج -2
  .47جهان هولوگرافيك، ص -3
4- Continuum.  
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مفهوم وجود از يك «: دقيقاً عين مطلب محي الدين عربي است كه مي گويد. يك پيوستار است
  1».وجود و صرف محيط انتزاع مي شود
 2».چيزها،يك چيز هستند ةهم يك چيز، همه چيزهاست،«: و يا در اديان بودايي آمده است

او سر سويداي همه موجودات است و «: آمده است» تاكا«و در اوپانيشادها در بخش 2».هستند
در تمام صور و اشكال نهفته مي باشد و در عين حال از همه بيرون ومنزه است، او براهمن 

م بالاتر و منزه ازهمه چيز سايه و حاضر در همه چيز و ه يگانه حقيقت منحصر به فرد است و
  3».است

به معني واحد و » uni»«يوني«كه از دو بخش به معني كائنات (Universe)»يونيورس« كلمه
  4. است» سرود«و يا» آهنگ«يا» آواز«به معني » ورس«و بخش دوم آن» وحدت« و يا» يكي«

ها را مي زدايد؛ زيرا به معناي آهنگ واحد و يا  اگر مورد تأمل قرار گيرد، تفردّها وفاصله
هستيم، شايد فهم مطلب فوق  اين عالم يك سرود واحد ما در ةهم. باشد سمفوني واحد مي

كمي مشكل باشد؛ زيرا ما به فرديت خود و وجود جسماني و توجه به خصوصيات جسماني 
خود، خو گرفته ايم؛ دل كندن از آنها و پيوستن به حقيقتي يگانه، كار ساده اي نيست و مستلزم 

  .هاست ها و كوتاه انديشي ها و كاستن از تنگ نظري تغيير در نگرش
ها و آرزوهاي مادي خويش خود را در زندان حواس  در سايه توجه به خواستهانسان 

ه اعضاي كند با محبت ب محبوس ساخته است و دچار نوعي فريب ذهن شده است كه فكر مي
كمي از بستگان خويش توانسته است وظايف انساني خود را به جا  خانواده خود و شايد عدة

سان خدمت به نوع بشر، بشري كه دريگانگي وحدت با او ان انساني كه رسالت آورد، در حالي
  .سهم بسزايي را در سلامت و بيماري او بازي خواهد كرد

  : چنانكه سعدي مي گويد
  

 بني آدم اعضاي يكديگرند«
  

 كه در آفرينش ز يك گوهرند
 

   
                                                 

  .78، ص1حات مكيه، ابن عربي، جفتو - 1
  .72نسرين مجيدي، ص ذن چيست؟، هوراس بلايث، رجينا لد، ترجمه -2
  .298اوپانيشاد، ترجمه محمد داراشكوه، ص -3
  .109هاشمي،ص جمال درمان با عرفان، وين داير، ترجمه -4
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 چو عضوي به درد آورد روزگار
  

 1»دگر عضوها را نماند قرار
 

هاي علم فيزيك نوين، همه و همه خبر از  ، فيزيك كوانتوم، يافتهشعر شعرا، عرفان اديان
ها تلاش و تحقيق داشته باشد؛ اگر چه  حقيقتي مي دهند كه امروزه قبول آن شايد نياز به سال

 ةاند اما تا زماني كه آن را به صورت علمي كه بتوان در بوت به حقايقي بسيار مطمئن دست يافته
رند مورد قبول عموم قرار نخواهد گرفت، اما اين هرگز دليل بر نگفتن در نياو آزمايش قرار داد

  . و اطلاع رساني نخواهد بود
، از عجايب تكنولوژي آينده، خبر مي داد، همه بر اين باور بودند كه 2زماني كه ژول ورن

وي يك خيال پرداز است و سخنان دور از واقعيت بر زبان مي راند، زماني كه هواپيما، 
هاي نوين به بازار آمد، از ژول ورن به عنوان يك پيشگو ياد مي  يون و ساير تكنولوژيتلويز
  .كردند

شود،  مجموعه خلقت نمي بيند و در فرديت خود غرق مي ءانسان، زماني كه خود را جز
هاي  معمولاً دچار ناهماهنگي دروني شده كه حتيّ در درجات بالاتر اين حالت، شاهد انسان

زوي و يا حسود خواهيم بود كه از نظر روان شناختي نوعي بيماري محسوب خود دوست، من
  . مي گردد

انسان هماهنگ با سمفنوني كائنات خود را متعلق به پيوستاري مي داند كه كوچك ترين 
تمام رهبران خوب . ظلم و ستم را در حق ديگران، به نوعي متعلق به خود خواهد دانست

اند كه خود را متعلق به مجموعه  جهاني و كلي دست يافته جوامع دردنيا، زماني به شهرت
  . اند دانسته

انسان، زماني به پاكي و آرامش درون دست مي يابد كه خود را عضو جامعه انساني بداند و 
ها  در هر شغل و سمتي كه قرار دارد از نظر احقاق حق ديگران و انجام وظايف فردي كوتاهي

م خود بداند، زيرا انسجام مجموعه بستگي به رعايت نظم و را زياني به سلامتي روح و جس
  . هماهنگي درون مجموعه است

                                                 
  .46كليات سعدي، ص - 1

ــويس مشــهور فرانســوي متو )Verne,Jule(ژول ورن - 2 ــان ن ــت  ، رم ــد شــهر نان م، از  1905 (Nantes)ل
، 6فرهنـگ معـين، محمـد معـين، ج     . مسافرت بـه مركـز زمـين    -هاي مشهور او، دور دنيا در هشتاد روز داستان

  .2206ص
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  .از نظر علم كوانتوم، حتي تقسيم كردن عالم به چيزهاي زنده و نازنده نيز بي معناست
ماده جاندار و بي جان به طور جدا ناپذير در هم «: بوهم فيزيك دان كوانتوم مي گويد

ز تمامي عالم را فرا گرفته است و حتي يك تكه سنگ نيز به نحوي خاص اند و زندگي ني تافته
  1».زنده است

طبق نظريات فيزيك دانان ايده پيوستاري عالم كه در آن همه چيز يك چيز است، يك 
مشتمل است بر تصوير كل آن،  2جهت جالب نيز دارد و آن اين كه هر بخش ازيك هولوگرام

  . در خود پوشانده استهر بخش از عالم نيز كل آن را 
تمام گذشته و تمام پيامدهاي آينده نيز در هر قلمروي كوچك « :چنان كه تالبوت مي گويد

واقع تمام عالم كيهاني را در خود پوشانده، و ه از زمان و فضا پوشيده شده هرسلول بدن ما ب
  3».همين در مورد برگ گياه هر قطره باران و هر ذره غبار نيز صادق است

جهان را در ذره شن «: بخشد ن سان معناي جديدي به شعر معروف ويليام بليك ميبدي
ديدن، و بهشت را در يك گل خودرو، بي نهايت را در كف دست خود نگه داشتن و ابديت را 

  4».در يك ساعت
آزمايشات مختلف نيزاين ارتباط پيوستاري را ثابت مي كند؛ مثلاً فيزيكدان انگليسي، 

هايي كه بر روي دختر جواني  در يك سري آزمايش( (Sir William Barrett سرويليام بارت
پشت سر دختر كه « :كند انجام داده بود به اين ارتباط كاملاًپي برده و به اين صورت بيان مي

هايش را محكم بسته بودم، ايستادم، قدري نمك برداشتم و به دهان خود ريختم،  چشم
چرا نمك به دهانم مي ريزيد؟ بعد قدري شكر به دهانم  :بلافاصله دختر نق نق كنان گفت

گفت شيرين و بعد خردل، فلفل، زنجبيل  ؟دهد ميهاي  هپرسيدم چه مز. گفت بهتر شد. ريختم
  5».ردك شان را حس مي و غيره كه به دهان مي ريختم و او مزه

                                                 
  .67جهان هولوگرافيك، ص -1
 (Holomovement)كـه يـك هولوموومنـت    ›› تمام نگـار ‹‹هولوگرام، هر جز نماد كل آن است به عبارتي  -2
  .64را توصيف ميكند، همان، ص ›› بشتمام جن‹‹
  .69جهان هولوگرافيك، ص -3
  . وي تاثير شگرفي بر جنبش رمانتيسم انگليسي داشت) 1757-1827(ويليام بليك، شاعر و نقاش انگليسي  -4
  .195 صجهان هولوگرافيك،  -5
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شي از هيپوتيزم اين نوع آزمايشات و قابليت اثر گذاري بر حواس ديگران و تله پاتي تنها نا
هاف  نيستند و حتي يك سري آزمايشات كه توسط فيزيكدانان مشهور مثل هرولدپوت

››Harold Puthoff ‹‹و راسل تارگ››Russell targ  ‹‹گر دورنگري و شايد  نانجام گرفته بيا
 ها از درون به هم تري كه ما انسان ة ما باشد و ارتباط عميقبسيار متداولي در هم قابليت خفتة
  . پيوسته ايم

و من نسبت به يكديگر با اينكه شما «): عرفان هندي(طبق نظريه عرفاني آيوروداي هندي
دهد كه  هاي ما، به جزر و مد همان اقيانوسي گوش فرا مي ولي ريتم رواني بدن غريبه هستيم

گر و يا در جاي دي 1».در دوراني كه فراسوي يادآوري است، ما را در گهواره خود مي پروراند
بنابراين علم و عرفان » .بدن مورد نظر، عبارت از كائنات يا تمامي طبيعت است« :مي گويد

چاره اي جز سازگاري و با هم بودن ندارد بدون يكديگر ناقص خواهند بود؛ زيرا يكي چهره و 
  .ديگري روح بوده و با وفاق و هماهنگي مكمل هم خواهند بود

تيك و رياضي دان آمريكايي در نهايت ارتباط و تباني نوربرت وينر، بنيانگذار علم سايبرن
فيزيك دان امروزي، روزهاي دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، متخصص «: علم و عرفان مي نويسد

در نظريه كوانتايي است و سه شنبه، پنجشنبه و شنبه روي نظريه نسبيت كار مي كند، ولي 
همچون گناه كاران، به خدا متوسل يكشنبه به كلي از تخصص خارج مي شود و خيلي ساده، 

  2».مي شود تا عقلي به او دست بدهد كه بتواند به نحوي اين دو نظريه را باهم آشتي دهد
پس نهايتاً علم و عرفان بايد با هم آشتي كنند، بر اساس وحدت وجود دو چيز جدا از هم 

جه خواهيم شد كه نيستند فقط ما روي عادت آنها را مجزا تصور مي كنيم با رشد فكري متو
چيزها يك چيز بوده است و جدايي فقط مفهومي انتزاعي در ذهن ما بوده كه بر اساس  ةهم

  .عادت ايجاد شده است

                                                 
  .117شفاي كوانتومي، ص  -1
  .138 صمن رياضي دانم،  -2
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